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  1جايگاه زندان در انديشه ديني

              
                       

  خليليعذرا                                      
    مدرس و پژوهشگر

  چكيده
ها  هاي قضايي بوده و حكومت  زندان يكي از معضلات دستگاه در دنياي معاصر مسأله

ت را هم در امور مدني و نظام كيفري و هم در حقوق عمومي و خصوصي با مشكلا
زندان نه تنها كاركرد بازدارندگي و اصلاحي نداشته بلكه . اي مواجه ساخته است عديده
.  است هاي مهم حيات بشري از جمله نهاد خانواده در پي آورده هايي را در بخش بحران

شود و ادله و  البته در انديشه ديني منعي از به كارگيري زندان به صورت مطلق ديده نمي
از سوي ديگر . نمايد ز به كارگيري زندان در موارد معدود دلالت مينصوص شرعي بر جوا

زندان به عنوان راهكار شايع مورد استفاده شرع قرار نگرفته است؛ ليكن وجود بيش از 
چهارصد عنوان مجرمانه كه قانونگذار براي آن مجازات زندان در نظر گرفته است از 

ناپذيري كه زندان بر فرد، خانواده و  انها و تأثيرات همه جانبه و جبر سويي، و آسيب
گذارد؛ از سوي ديگر، ضرورت تبيين جايگاه زندان در اسلام و بازبيني  پيكره اجتماع مي

  .نمايد قوانين موضوعه مربوط به حبس و لزوم تقنين مواد قانوني جديد را ايجاب مي
مقايسه جايگاه  مقاله حاضر به بيان ماهيت، و مباني مشروعيت زندان پرداخته و با 

زندان در انديشه ديني و قوانين موضوعه، موارد اعمال كيفر زندان را در قوانين مدون 
تر از موارد منصوص يافته است و ضمن برشماري و تبيين آثار زيانبار زندان، با  وسيع
 و (ρ)گيري از نص صريح آيات قرآن كريم، روايات و سيره عملي پيامبر اكرم بهره

حضرت بر لزوم تبيين روشهاي اصلاحي و پيشگيرانه اسلام در جانشينان آن 
هاي قضايي و تسهيل در امر قانونگذاري تأكيد  هاي كيفري و اعمال آن در سياست سياست

  .ورزد مي
  

  واژگان كليدي
  ، مشروعيتئة البرالةجرم، مجازات، تعزير، حبس، زندان ، موارد زندان، اصا
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 كه خداوند به لحاظ خلقت او، )30بقره، ( الهي  انسان، اين اشرف مخلوقات و خليفه
 و فرشتگان را به سجده وي فرمان )14مؤمن، (نامد  خود را احسن الخالقين مي

راند،   و شيطان را به لحاظ سرپيچي از اين امر از درگاه خود مي)29حجر، (دهد  مي
قل كه فصل زيرا اگر انسان آزاد نبود، قوه ع.  آزاد آفريده شده است)65ـ61اسرا، (

هاي دنيوي  شود، براي او ثمري نداشت و مجازات بين انسان و حيوان شمرده مي
خداوند اين آزادي و آزادگي انسان را تا بدان . گرديد  و اخروي براي او مقرر نمي

دارد  حد مورد توجه قرار داده است كه حتي در پذيرش دين اجبار او را روا نمي
  .)256بقره، ( »لا اكراه في الدين«

برده ديگري «نويسد   مي(υ) در نامه به فرزندش امام حسن(υ)مولاي متقيان
ژان ژاك روسو انديشمند ). 31، ص 1379دشتي، (» مباش كه خدا تو را آزاد آفريد

آزادي با سرشت آدمي آميخته است و از طبيعت او جدا «گويد  فرانسوي مي
 انسان در اسناد و مواد قانوني آزادي. )36ص , 1، ج 1365كاتوزيان،  (» ناشدني است

متعددي از جمله منشور كورش، ماده يك اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده يازدهم 
 قانون 38 و 28 ـ 22 و 13 ـ 12 و 3 ـ 2اعلاميه اسلامي حقوق بشر و اصول 

  .اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد توجه قرار گرفته است
هاي جمهوري اسلامي ايران را ايمان  يه اصل دوم قانون اساسي يكي از پا6بند 

به كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسؤوليت او در برابر خداوند 
  .داند مي

العنان؛ بلكه آزادي او در عرصه حيات  آري انسان آزاد است ليكن نه مطلق
خداوند هم . هاي ديگران است اجتماعي محدود به حدود رعايت حقوق و آزادي

كند؛ هم كساني را كه به  متجاوز به حريم آزادي ديگران را نكوهش ميانسان 
  .  كنند تجاوز تن داده و در حفظ حق طبيعي خود كوشش نمي

كند مگر آنكه  ها را دگرگون نمي خداوند وضعيت هيچ قوم و گروهي از انسان«
در اصل چهلم قانون اساسي در خصوص حدود آزادي . )11رعد، (» خود بخواهند

تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز  هيچ كس نمي« است آمده
فصل سوم قانون اساسي نيز به حقوق ملت اختصاص . »به منافع عمومي قرار دهد

. يافته و در اصول متعددي اين حقوق را مورد تأييد و حمايت قرار داده است
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نت حقوق مزبور ضمانت قانون مجازات اسلامي نيز با اتكا بدان اصول براي صيا
  . اجراي كيفري قائل شده است

ها و تأييداتي كه از آزادي در مفهوم عام آن به عمل آمده،  علاوه بر حمايت
آزادي تن نيز در اسناد مختلف و متعدد مورد حمايت قرار گرفته است؛ از جمله 

 ميثاق حقوق 9 اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه و بند يك ماده 7ماده 
المللي، اصل يكم قانون اساسي فرانسه ماده بيست اعلاميه اسلامي حقوق بشر   ينب
  . اند  نموده به آزادي تن توجه) قاهره(

سلب آزادي تن ممنوع است مگر در « قانون اساسي 33 ـ 32مطابق اصول 
مواردي كه به موجب قانون و با رعايت ترتيبات قانوني و به دستور مقام 

رغم تمام  ها علي آزادي تن نيز مثل ساير آزادي. »يرددار صورت گ صلاحيت
تأييدها و تأكيدهايي كه بر رعايت آنها صورت گرفته، حدود و ثغوري دارد و در 

اي بدهد، آزادي  واقع در جايي كه مصلحت جامعه ايجاب نمايد و قانون چنين اجازه
 دستگيري، آزادي تن مصاديق متعددي دارد از جمله،. شود تن سلب يا محدود مي

ليكن ... تحت نظر قرار دادن، جلب، توقيف، بازداشت، حبس، اخفا، ربودن، بردگي و 
مورد نظر ) حبس يا زندان(و ) توقيف يا بازداشت(در مقاله حاضر فقط دو مقوله 

  .قرار گرفته است
  

  معناشناسي مفهوم زندان 
. هاي حبس در قرآن الفاظ سجن، وقف، امسك و حصر هستند مترادف

و » حبس به معناي مانع شدن است«گويد  مي» قاموس المحيط«روزآبادي در في
حبس ضد آزاد «نويسد  مي» صحاح«و جوهري در » لسان العرب«منظور در  ابن

اند  مترادف يكديگر به كار رفته» فرهنگ معين«حبس و زندان در . »گذاشتن است
  ه متهمان و محكومان رازنـدان بـه معني جايي است كـ. )537 و 391، ص 1382معين، (

سلب آزادي و بازداشت «آمده است » ترمينولوژي حقوق«در . دارند در آن نگه مي
جعفري (» محكوم به منظور اجراي مجازات پس از حكم قطعي، حبس قانوني است

  .)1655،ص 1367لنگرودي، 
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تأسيس كيفري ديگري است و از مصاديق سلب آزادي تن  بازداشت يا توقيف
شود، اما با حبس تفاوت دارد؛ اولاً ـ مقدم بر حبس و موقتي است؛  محسوب مي

برد و در واقع  ثانياً ـ ممكن است به حبس نينجامد و شخص در انتظار به سر 
باشد، ليكن  از سوي ديگر توقيف، شامل متهم و مظنون مي. باشد تحت مراقبت 

مترادف بازداشت و توقيف » فرهنگ معين«در . حبس فقط براي محكوم است
سلب آزادي از شخص يا مال او  «)324و155، ص 1382معين، (اند  يكديگر به كار رفته

با حالت انتظار ترخيص در صورت اول توقيف شخص و در صورت دوم توقيف 
  .)1445، ص 1367جعفري لنگرودي، (» كند مال صدق مي

ه كه سازي و اصلاح مجرم است؛ در قانون اساسي نيز آمد به معني سالم تأديب
يكي از وظايف دستگاه قضايي است، ليكن مجازات حالت منكوب كردن و تحقير 

لذا شارع هرگز حبس را به عنوان ابزار اصلي و اساسي در . كردن شخص است
مجازات مجرمان در نظر نگرفته است و تنها از بعد ضرورت و پيشگيري به حبس 

  .نگريسته است و نقش بازدارندگي براي آن قائل است
در لغت تأديب است و در اصطلاح شرع عقوبت يا اهانتي است كه غالباً  زيرتع

تعزير با زدن، زنداني كردن و توبيخ . در اصل شرع مقدار آن معين نشده است
  .)239، ص 2، ج  ه1420الحلي، (يابد  تحقق مي

 نوع تقسيم 5ها به   مجازات1370 قانون مجازات اسلامي مصوب،12در ماده
. هاي بازدارنده رتند از حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازاتگرديده كه عبا

  .شود حبس از مصاديق دو نوع اخير محسوب مي
  

  در اسلام) حبس(تاريخچه زندان 
  كنند، زندان به صورت امروزي كه متهم يا مجرم را در يك مكان تنگ زندان مي«
  

ان عبارت بود از  و ابوبكر نبود، بلكه در آن دوران زند(ρ)در زمان حضرت رسول
اي  بازداشت شخص و جلوگيري از تصرفات آزاد او؛ اسيران جنگي را در حظيره

كردند و چون در زمان عمر تعداد  شد، نگهداري مي كه در كنار مسجد ساخته مي
جمعيت رو به ازدياد نمود، زندان مخصوصي جهت نگهداري افراد خطاكار در نظر 
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مسلمانان در صدر «نويسد  دكتر وهبه زحيلي مي. )226، ص 1362وائلي، (» گرفته شد
اسلام براي زنداني كردن و به بند كشيدن، محلي را اختصاص نداده بودند و چون 
در آن زمان وضع اجتماعي گستردگي چنداني نداشت، اسيران را يا در مسجد به 

 نمودند؛ چون كردند و يا آنان را ميان مسلمانان تقسيم مي طور موقت نگهداري مي
نويسد  ابن حزم ظاهري مي» اي داشتند مسلمانان با حكومتشان همكاري صميمانه

  . )383، ص 9تا، ج  ظاهري، بي(» همه قبول دارند كه رسول خدا هرگز زندان نداشت«
اي به مبلغ چهار هزار درهم از صفوان خريد و آن را  خطاب بناچار خانه عمربن

  .)305تا، ص  شوكاني، بي(زندان كرد 
 كسي كه زندان ساخت و اسير كرد، نمرود بود و اولين كسي كه در اولين

 بود و خلفاي قبل از او در چاه زنداني (υ)طالب ابي بن اسلام زندان ساخت علي
  . )616، ص 1382طبسي، (كردند  مي

آن زندان را من ديدم؛ زنداني از ني بود مردم آن را سوراخ «سابق بربري گفت 
آن را از گچ و آجر ساخت و شنيدم  (υ)ند، از اين رو عليآمد كردند و بيرون مي مي

  داني كه به جاي نافع، آيا مرا زيرك و هوشيار نمي«گفت  كه آن حضرت مي
  .)614همو، ص ( 1»مخيس را ساختم

خطاب و عهد  بنابراين، آغاز تاريخي تأسيس زندان در اسلام ميان عهد عمربن
و بعداً (خطاب تأسيس كرد  نداني كه عمربنباشد اما ز  مردد مي(υ)طالب  ابي بن علي 

، در مكه بوده است و زندانهاي نافع و مخيس كه )ناميده شد» عارم«به نام زندان 
  . ساخته شد، در كوفه قرار داشته است(υ)به دستور علي

 اولين (υ)البته توجيه مطلب به صورت ديگر نيز امكان دارد و آن اينكه علي
به عنوان زندان ايجاد كرد؛ ولي آنچه كه عمر كرد اين كسي بود كه بناي خاصي را 

اي را كه محل سكونت ديگري بود، خريد و از آن به عنوان زندان  بود كه خانه
  . استفاده نمود

ها از  گردد كه زندان ها به قرن چهارم هجري بر مي سابقه صنفي كردن زندان
  :نظر جرم به سه نوع تقسيم شده بود

  .اند ت كساني كه به علت عدم پرداخت بدهي به زندان افتادهاي جه ـ زندان ويژه1
                                                 

  .»الا تراني كيسا مكيسا         بنت بعد نافع مخيساً«ـ 1
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  .ـ زندان مخصوص براي دزدان2
  .)229، ص1362وائلي، (ـ زندان ديگري براي بقيه خطاكاران 3

اين اقدام به لحاظ حفظ مصالح زنداني و جامعه و جلوگيري از آثار شوم 
لام هر نوع اختلاط انواع خطاكاران و مجرمان صورت گرفته است؛ زيرا اس

كند و صنفي كردن زنداني را نيز از  آميزشي را كه منجر به فساد گردد، ممنوع مي
بندي  لذا طبقه. باب مقدمه واجب و به منظور ممانعت از فساد واجب دانسته است

زندان بر اساس جنسيت و سن و غيره قطعاً مورد نظر شارع مقدس بوده است؛ 
 مرد و زن را به طور جداگانه حبس (ρ)رمدر روايت نيز آمده است كه رسول اك

شود كه  همچنين از تتبع در روايات و آراي فقها چنين استنباط مي. فرمود مي
هاي  ـ انگيزه1شود  عوامل و انگيزهاي حبس در اسلام در چهار قسم خلاصه مي

هاي جنايي  ـ انگيزه4هاي حقوقي؛  ـ انگيزه3هاي استشكافي؛  ـ انگيزه2احتياطي؛ 
  ).كيفري(

  
  فلسفه مجازات و رويكرد اسلام به زندان

 به طور مسلم بازدارندگي از وقوع جرم، حمايت  هدف شريعت از نظام كيفري
از مصالح و منافع عمومي، اصلاح و بازپروري و در يك كلام تحقق عدالت و 

ها  هدف از مجازات«نويسد  امنيت فردي و اجتماعي است، شيخ محمد شلتوت مي
ح نفوس و تهذيب آنها و تلاش در جانب سعادت جوامع بشري در اسلام اصلا

قانون الهي بيانگر رحمت و لطف خداوند . )108، ص 1382شلتوت، (» نه تعذيب 1است
منان نسبت به انسان و جامعه انساني است؛ اساس و پايه شريعت بر محبت و 

لذا قرآن از الهي است،   مدارا استوار است و تعاليم و احكام دين نيز مظهر رحمت 
كنند و از براي مؤمنان استغفار  زبان ملائك حامل عرش كه تسبيح و تقديس مي

خداوند . )6غافر، ( » و علما فاغفر للذين تابواحمةربنا وسعت كل شي ر«فرمايد  نمايند، مي مي
وسعت رحمتش تا بدان جاست كه حتي ملائك را مأمور به دعا براي بندگان خود 

                                                 
سابقه  ـ شيخ محمود شلتوت مرجع اعلاي عالم تسنن و رئيس اكثريت مسلمانان است كه فتواي تاريخي و بي1

 قابل پيروي بودن مذهب شيعه مانند مذاهب چهارگانه اهل سنت به دنياي اسلام صادر كرده خود را داير بر
  .است؛ وي يكي از بنيانگذاران دارالتقريب بين المذاهب الاسلاميه است
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قوانين كيفري نيز از  شمارد، مغفرت را هم رحمت واسعه الهي مينمايد و ابزار  مي
 ةلكم في القصاص حيو«فرمايد  اين قاعده مستثني نيستند، هم چنان كه خداوند متعال مي

  .»يا اولي الالباب
هاي اسلامي معمولاً يا مالي است مثل ديات و يا بدني مثل رجم،  مجازات

  .قصاص، حدود و تعزيرات
فقها از جمله شيخ مفيد زندان يا حبس تعزير است نه حد؛ زيرا از نظر مشهور 

 از اجراي حدود در حرم و مساجد و مشاهد ائمه عليهم السلام نهي (ρ)پيامبر
 (υ)اند و از طرفي روايات حاكي از آن است كه ايشان و اميرالمؤمنين فرموده

راي آن شد، هرگز اج اگر حبس، حد محسوب مي. بستند مجرمان را در مسجد مي
  . )783، ص  ه1410مفيد،(در مسجد جايز نبود 

 لا حد فيها و هو يكون بالضرب و الحبس و يةالتعزير يحب في كل جنا «كند علامه حلي بيان مي
  .)239، ص 2، ج  ه1420الحلي، (» التوبيخ

شود؛ بلكه به  لذا زندان در انديشه ديني عموماً يك مجازات اصلي محسوب نمي
اديق تعزير، اقدامي تأميني و تربيتي است و بيشتر جنبه اصلاح، عنوان يكي از مص

در مواردي نيز حبس . بازدارندگي و پيشگيري از وقوع مجدد جرم را دارد
شمار به عنوان كيفر به كار گرفته شده  صورت احتياطي يافته و در موارد انگشت

سعي در است و به عنوان يك ضرورت مطرح بوده و اساساً با منطق اسلام كه 
  .پرورش روحي و رواني افراد جامعه دارد، همخواني ندارد

 نيز بر مبناي (υ)تأسيس دو زندان به نامهاي نافع و مخيس توسط اميرالمؤمنين
  .انديشه ديني و اصلاح مجرمان بوده است

الف ـ ناميدن آن دو : توفيق الفكيكي با دو دليل به اثبات اين مطلب پرداخته است
با توجه » مخيس«با توجه به اينكه نفع، ضد ضرر است، و » نافع «زندان به اسامي

به اينكه معناي تخييس، خوار نمودن و نرم كردن و تمرين دادن است، نتيجه گرفته 
است كه آن جناب براي شخص زنداني ارزش زيادي قائل شده و كيفر دادن ايشان 

 درباره رفتار امام   بر پايه تفكر اصلاحي بوده است؛ ب ـ با تكيه بر مطالبي كه
 با زندانيان در تاريخ به صراحت بيان شده است و بر اساس اطلاعات (υ)علي

هاي تهذيبي، آموزش  هاي شرعي، تنظيم برنامه موجود در منابع، اجراي عبادت
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شده و يكي از  در دو زندان نافع و مخيس رعايت مي... قرآن، فراگيري سواد
  .)273، ص 1362ئلي، وا(هاي اجباري بوده است  برنامه

هاي ارتكاب جرم و عوامل  حتي اگر زندان را كيفر بپنداريم، مادام كه زمينه
 جرايم، جنايات و ناكاميها  ايم، روز به روز شاهد توسعه زا را از ميان نبرده جرم

اي براي ازدياد  خواهيم بود، كيفر منهاي زدودن عوامل جرم ممكن است به وسيله
 در جرايم مالي خصوصاً در مواردي كه بدهكار معسر است، آن تبديل گردد؛ لذا

شرايط حاكم بر جوامع از جمله تورم و . بايد به دنبال عوامل اصلي بود
هاي اقتصادي، جامعه را لاجرم در مسير فقر و در نتيجه، وقوع انواع جرايم  نوسان

رفع فقر و اين در حالي است كه مطابق احكام دين . دهد مالي و غير مالي قرار مي
 نيز اين مهم را مد نظر (ρ)اجراي عدالت از واجبات الهي است و پيامبر اكرم

خدايا به نان ما بركت ده و بين ما و آن جدايي مينداز كه «فرمودند  اند و مي داشته
توانيم نماز بخوانيم، نه روزه بگيريم و نه ديگر واجبات تو را  اگر نان نباشد، نه مي

بديهي است در صورتي كه شخص از ترك . )73، ص 5، ج  ه1388 الكافي،(» ادا كنيم
  . السويه خواهد بود واجبات ابايي نداشته باشد، انجام محرمات نيز برايش علي

فقر اثرات مستقيم و غيرمستقيم بر ارتكاب جرايمي از قبيل ولگردي، گدايي، 
  .1دارد... كلاهبرداري، ارتشا و 

جرم زنداني در قانونگذاري ايران و تبعات ليكن وجود بيش از چهارصد عنوان 
سوء ناشي از اين مسأله، حاكي از آن است كه زندان به عنوان يكي از 

ترين ابزارها براي مجازات و تنبيه تلقي شده است، بدون آنكه آثار و  الوصول سهل
و اين امر با فلسفه . تبعات منفي آن در حوزه اجتماعي بررسي شده باشد

سلام سازگاري ندارد، و بسياري از عناوين مجرمانه كه در جامعه ها در ا مجازات
مورد بررسي قرار ... تواند تحت عنوان مقررات اداري، انتظامي و  وجود دارد، مي

برخي از قانونگذاران بر آنند كه معتاد مجرم است؛ بنابراين بايد متناسب با . گيرد
بعضي . مان زندان استترين راه براي مجازات مجر جرم، مجازات شود و سهل

ديگر نيز معتقدند كه معتاد بيمار است و به جاي روانه شدن به زندان بايد راهي 
  .بيمارستان شود

                                                 
  .»الفقر كان ان يكون كفراً«و » الفقر سواد الوجه في الدارين« ـ 1
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 قانون چك صادق است، و در قانونگذاري منشأ  همين دو برداشت نيز درباره
تصويب مقررات و قوانين متفاوت و بعضاً متغايري شده است كه چه بسا در 

  .اهي نداردشريعت نيز جايگ
از جمله اينكه نگاه شرع مقدس به بدهكار معسر با نگاه قوانين مدون، در برخي 
مواضع متغاير است و اين امر ضرورت بازنگري در قوانين مربوط و لزوم تقنين 

  .كند قوانين مطابق با شريعت را ايجاب مي
وارد شده است و در بخش   (υ)فقها بر مبناي رواياتي كه از حضرت علي

وايات بيان خواهد شد، به زنداني كردن بدهكار مدعي اعسار، در صورت ر
اند، كه اگر فقر او معلوم شود، او را رها  درخواست صاحب حق از حاكم، فتوا داده

ليكن قوانين موجود در اين زمينه ناظر بر روايت فوق نيست و از . كنند مي
بدهكار معسر نيز كم باشد و موارد مشابه  خاستگاه متقن فقهي برخوردار نمي

  .باشد نمي
به نص صريح روايات و فتاواي فقها، حتي در اتهام قتل عمد، متهم به قتل عمد 

شود و در صورتي كه مدعي، بينه نياورد آزاد  بيش از شش روز بازداشت نمي
اي حبس متهم به قتل به مدت شش روز را  حتي عده. )744تا، ص  طوسي، بي(شود  مي

 مستلزم شتاب در مجازاتي است كه سبب آن ثابت نشده است، نيز از جهت اينكه
بر اين اساس بازنگري چه در . )78، ص 10، ج  ه1411جبعي العاملي، (دانند  جايز نمي

ها، چه در شيوه بررسي جرايم در شرايط فعلي  نامه اسلوب قوانين و آيين
  .نمايد ضروري مي

  
  مباني مشروعيت زندان در اسلام

م زندان يا حبس را به عنوان يكي از احكام شرعي اسلام عموم فقهاي اسلا
ادله اربعه نيز بر مشروعيت . اند  حكم دادهزندانپذيرفته و در موارد متعددي به 

 مورد زنداندر اين بخش ادله اربعه در اثبات مشروعيت . نمايند  دلالت ميزندان
  .گيرد بررسي قرار مي

   
  مباني مشروعيت زندان در آيات قرآن
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فسران غالباً الفاظ حبس، حصر، مسك و نفي را در آيات قرآن كريم، به معني م
  :اند اند و مشروعيت زندان را از آيات مربوطه استنباط نموده زندان تعبير كرده

همانا كيفر آنان كه با خدا و رسول او به جنگ  « سوره مائده؛33ـ آيه 1
شد كه آنها را كشته يا به دار برخيزند و در روي زمين به فساد كوشند، جز اين نبا

يعني دست راست را با پاي چپ و (كشند و يا دست و پايشان را به خلاف ببرند 
اين ذلت و خواري و . با نفي بلد و تبعيد از سرزمين صالحان دور كنند) بالعكس

  .1»عذاب دنيوي آنهاست و اما در دوزخ به عذابي بزرگ معذب خواهند بود
  ي اسلام يكـي از جرايم محسوب شده و خداوند در آيـهمحاربه در حقـوق كيفر

فوق چهار نوع مجازات براي محاربه ذكر كرده است؛ از جمله آنها قتل، به دار 
  .آويخته شدن، قطع دست راست و پاي چپ و يا نفي بلد است

مختصر «و ابن كثير در » تفسير مفاتيح الغيب«ديدگاه مفسران؛ فخررازي در 
محمود . اند كه معناي نفي زنداني كردن است ئل به اين شدهقا» تفسير القرآن

يعني «كند  در ذيل آيه مذكور چنين اظهار نظر مي» تفسير كشاف«زمخشري در 
هاي ياد شده مجازات نمايد و  اينكه قاضي مخير است محارب را با يكي از عقوبت
؛ 216، ص 11تا، ج  يفخررازي، ب(» مراتب عقوبتها نيز بايد با مراتب گناهان تطبيق گردد

  .)212، ص 1، ج  ه1415؛ زمخشري، 51، ص 2، ج  ه1424ابن كثير، 
گفته است عقيده اصحاب شيعه اماميه اين است » مجمع البيان«البته طبرسي در 

كه محارب بايد از شهري به شهري تبعيد گردد تا توبه كند و شافعي نيز با آن 
  .)188، ص 6تا، ج  طبرسي، بي(موافقت كرده است 

خليفه «در پاسخ سؤال معتصم در خصوص آيه شريفه فرمود  (υ)امام جواد
اند و كسي را نكشته و مالي  بايد بنگرد كه اگر اين راهزنان، فقط راه را ناامن كرده

اند، بايد آنان را به زندان افكند؛ زيرا معناي نفي آنان از زمين، زنداني  را نگرفته
  .)535، ص 15تا، ج  الحرالعاملي، بي(» اند اامن كردهكردن آنان است؛ زيرا راه را ن

به نظر بعضي از فقها از جمله سيد علي طباطبايي، ابن زهره و شهيد اول مراد 
همان طور كه روايتي نيز در اين باره وجود . از نفي در آيه زنداني كردن است

                                                 
ون في الارض فساداً ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف او انما جزاؤا الذين يحاربون االله و رسوله و يسع«ـ 1

  .»ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا و لهم في الاخره عذاب عظيم
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:   ود داردالبته قطب راوندي قائل به اين است كه در معناي نفي سه قول وج. دارد
شوند الا اينكه توبه كنند و از  ـ بلاد اسلام و از اين ديار به آن ديار رانده 1

ـ شهري به شهري ديگر تبعيد 2عملشان برگردند كه اين قول ما اماميه است؛ 
الراوندي،   (ـ مراد از نفي، حبس نمودن است كه اين قول ابوحنيفه است 3شوند؛ 

  .)198، ص  ه1405
گويد بهتر است محارب را به شهر ديگري غير از وطن خودش  ابن قدامه مي

افراد . )294، ص 7تا، ج  ابن قدامه، بي(تبعيد كنند و در آنجا به زندان انداخته شود 
ها و ديگران عقيده دارند كه مراد  ها، شافعي ها، مالكي  اماميه، حنفي زيادي از شيعه

 علما در مورد معناي نفي تنها از البته اختلاف. از نفي در آيه زنداني كردن است
گيرند، لفظ را به  گيرد و كساني كه نفي را به معناي تبعيد مي فهم آيه سرچشمه مي

كنند و آنهايي كه قائلند توأم با تبعيد، زنداني هم بشود عمل به  ظاهرش حمل مي
. رود معناي مجازي و حقيقي هر دو مراد باشد كنند؛ چون احتمال مي احتياط مي

گويند بايد بدون تبعيد در شهر خود زنداني شود، لفظ را به  ادي هم كه ميافر
كنند؛ چون به نظر آنها تحقق معناي حقيقي دشوار است  معناي مجازي حمل مي

  .)50، ص 1362وائلي، (
زناني كه عمل ناشايسته كنند، چهار گواه مسلمان بر  « سوره نسا؛15ـ آيه 2

 داريد تا  ند، در اين صورت آنان را در خانه نگهآنها بخواهيد؛ چنانچه گواهي داد
زمان عمرشان به پايان رسد يا خدا راهي براي آنها پديدار گرداند؛ يعني توبه يا 

  .1»حد مقرر شود
ديدگاه مفسران؛ مراد از كلمه امساك در آيه فوق حبس دائمي است كه بر 

البته برخي از فقها و . )249، ص 4تا، ج  طباطبائي، بي(شود  شهادت چهار نفر مترتب مي
اي ديگر  مفسران عقيده دارند حكم آيه فوق با مفاد آيه بعد نسخ شده است و عده

بنابر هر دو قول، مباح بودن به قوت خود باقي . اند نيز نظريه نسخ آيه را رد نموده
شود، ليكن  است؛ زيرا حتي اگر آيه منسوخ باشد، حكم وجوب با نسخ مرتفع مي

  . قوت خود باقي استحكم جواز به
                                                 

الله و التي يأتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليكن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتي يتوفهن الموت او يجعل ا«ـ 1
   .»لهن سبيلاً
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اند  بيشتر مفسران گفته«نويسد  ، ذيل آيه مورد بحث مي»تبيان«شيخ طوسي در 
كرد و با شهادت  كه آيه نسخ شده است؛ زيرا در ابتداي كار هنگامي كه زن زنا مي

گشت تا اينكه  شد، تا زمان مرگ در خانه زنداني مي چهار نفر عليه او اقامه بينه مي
طبري قائل به .  )408تا، ص  طوسي، بي(» جلد اين وضع خاتمه يافتبا دستور رجم و 

. )292، ص 4تا، ج  طبري، بي (در آيه زنداني كردن است» امساك«اين است كه مراد از 
در آيه دلالت » امساك«نيز قائل به اين است كه لفظ » مفاتيح الغيب«فخر رازي در 

، قائل به نسخ »كشاف «زمخشري در» مجمع البيان«بر حبس دارد طبرسي در 
منظور از امساك در آيه حد زنا نيست؛ زيرا حد زنا از «نويسند  باشند و مي نمي

ها  بلكه مقصود اين است كه بعد از اجراي حد در خانه. كتاب و سنت معلوم است
فخررازي،     (»اند، محفوظ بمانند نگهداري شوند تا از تكرار اعمالي كه مرتكب شده

  .)165، ص 1، ج  ه1415؛ زمخشري، 246، ص 3تا، ج  بي
اي اهل ايمان چون يكي از شما را هنگام مرگ فرا  « سوره مائده؛106ـ آيه 3

از خودتان يا از غيرخودتان، كه . رسد، براي وصيت دو شاهد عادل گواه گيريد
اگر از آنها . اگر در سفر به شما مصيبت مرگ رسد، آن دو شاهد را نگاه داريد

 بعد از نماز آنها را سوگند دهيد تا سوگند ياد كنند كه ما حاضر بدگمان شديد،
نيستيم حق را به چيزي بفروشيم هر چند در مورد خويشاوندانمان باشد و 

  .1كنيم كه اگر كتمان كنيم البته از گناهكاران خواهيم بود شهادت الهي را كتمان نمي
ماريه در سفر،  ابي  ابنشأن نزول آيه بيانگر آن است كه مردي از مسلمانان بنام

اي  نامه رسد و چون احدي از مسلمانان به همراه او نبود، وصيت مرگش فرا مي
كند؛ سپس دو نفر از يهود يا نصاري يا  نوشته در ميان كالاي خود پنهان مي

كند به  خواند و تمام كالاي خود را  تحويل آن دو داده سفارش مي مجوس را مي
. دهند دو كالاهاي نفيس را برداشته و بقيه را به ورثه ميورثه او بدهند؛ ليكن آن 

نامه حقيقت را دريافته و امرشان را به نزد  وارثان پس از جستجو و يافتن وصيت
  .شود برند و آيه فوق نازل مي  مي(ρ)پيامبر

                                                 
يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذوا عدل منكم او آخر ان من غيركم ان انتم ضربتم في «ـ 1

تم شهاده  فيقسمان باالله ان ارتبتم لانشتري به ثمناً و لو كان ذالقربي و لا نكةالارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلو
   .»االله انا اذا لمن الاثمين
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 فيقسمان باالله ةتحبسونهما من بعد صلا«فرمايد  ديدگاه مفسران؛ طبرسي در تفسير آيه مي
چون مردم «نويسد  مي» نماييد آنان را بعد از نماز عصر بازداشت مي «تم؛ان ارتب

شد، قسم  حجاز عادتشان اين بود كه بعد از نماز عصر كه اجتماع مردم بيشتر مي
 متوجه ورثه است و جايز است كه به قاضيان »تحبسونهما«خوردند و خطاب در  مي

د است و مراد از حبس بازداشت بياي» امر«و به معني » مضارع«نيز باشد و به لفظ 
، 1تا، ج  ؛ طوسي، بي292، ص 4تا، ج  ؛ طبري، بي257، ص 7تا، ج  طبرسي، بي(» احتياطي است

علامه طباطبايي نيز . شود  لذا مشروعيت حبس از آيه شريفه استنباط مي).408ص 
و در كند   براي جزا است، يعني آنها را زنداني مي»فيقسمان باالله«فا در «نويسد  مي

  . )211، ص 6تا، ج  طباطبائي، بي(» كنند نتيجه ايشان اقدام به قسم مي
ذيقعده و ذيحجه و محرم و «هاي حرام  پس از آنكه ماه « سوره توبه؛5آيه  ـ4
گذشت آن گاه مشركان را هر جا يابيد، به قتل رسانيد و آنها را دستگير و » رجب

 چنانچه از شرك، توبه كرده نماز .محاصره كنيد و از هر سو در كمين آنها باشيد
به پا داشتند و زكات دادند، از آنها دست برداريد و توبه آنان را بپذيريد كه خدا 

  . 1»آمرزنده و مهربان است
ديدگاه مفسران؛ گروهي از مفسران عقيده دارند كه لفظ حصر در آيه به معني 

 فوق  توان از آيه يحبس آمده است لذا بر مبناي نظر ايشان مشروعيت زندان را م
در يكي » مجمع البيان«تعدادي از فقها از جمله مرحوم طبرسي در «. استنباط نمود

اند لفظ  گفته» تبيان«از اقوالش؛ طبري، سيوطي، زمخشري و شيخ طوسي در 
وائلي، (» نمايد در آيه ياد شده بر مشروعيت زنداني كردن اسيران دلالت مي» حصر«

  . )18، ص 1378
 كه ملاحظه شد آيات چهارگانه فوق بر مشروعيت زندان در انديشه همان طور

اقوال مفسران در اين زمينه نيز به عنوان مؤيد دلالت آيات . نمايد ديني دلالت مي
در اين مبحث به بررسي روايات در خصوص . فوق بر مشروعيت حبس بيان شد

  .پردازيم يحبس پرداخته، به اثبات مشروعيت زندان با استناد به روايات م
  

                                                 
فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا و اقاموا «ـ 1

   .» و اتوا الزكوه فخلوا سبيلهم ان االله غفور رحيمةالصلو
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  مباني مشروعيت زندان از ديدگاه روايات
  تعدادي. شود، سنت است دومين مدركي كه مشروعيت زندان از آن استنباط مي

السلام   و معصومان عليهم(ρ)اكرم از رواياتي كه حاكي از سنت قولي و فعلي پيامبر
  .شود است، در اين زمينه بيان مي

ته باشد و حق مردم را ندهد، عرض و كسي كه داش« فرمود (ρ)ـ رسول اكرم1
گردد؛ به اين معني كه  دهد و كيفر دادن به او حلال مي حرمت خود را از دست مي
تا،     ابي داود، بي(» گردد شود و زنداني كردن او جايز مي با او به خشونت رفتار مي

  .)313، ص 3ج 
: شوند حبوس ميسه تن در زندان بطور ابد م «  نقل شده است(υ)ـ از امام علي2

ـ زني كه مرتد  الف ـ كسي كه مقتول را نگه داشته و ديگري او را كشته باشد؛ ب
شود، مگر در صورتي كه توبه نمايد؛ ج ـ دزدي كه در دفعات اول و دوم دست  مي

راست و پاي چپش بريده شده است و براي بار سوم اگر دست به دزدي بزند، 
  .)537، ص 2تا، ج  ي، بيالمغرب التيميمي(» شود حبس ابد مي

آمد و از مادرش به نزد او شكايت كرد كه مادرش از   (ρ)ـ فردي به نزد پيامبر3
فرمود مادرت را حبس كن، عرض كرد      (ρ)تماس با نامحرم ابايي ندارد؛ پيامبر

فرمود مادرت را به زنجير كش، زيرا بالاترين نيكي  . اي نگرفتم از اين عمل نتيجه
،     3تا، ج  الحر العاملي، بي(مادر آن است كه او را از محرمات بازداري تو در مورد 

  .)475ص 
. آوردند كه كفيل مرد ديگري شده بود  (υ)ـ مردي را به حضور امام صادق4

،       6، ج  ه1390طوسي، (حضرت فرمود او را زنداني كنيد تا رفيقش را حاضر كند 
  .)209ص 
حنيفه را كه به او              مردي از طايفه بنيدر مسجد مدينه  (ρ)ـ پيغمبر5
گفتنـد و بزرگ طايفه بود، حبس نمود و به يكي از ستونهاي مسجد  آثال مي بن ثماله

  . )110، ص 1362وائلي، (بست 
اي را در   آوردند كه از گوش دختري گوشواره(υ)ـ مردي را به حضور علي6

 است؛ پس او را زد و زنداني كرد ربوده بود، امام فرمود اين عمل فسق آشكار
  .)439، ص 3تا، ج  الحرالعاملي، بي(
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مديون حبس « در خصوص دين اين گونه قضاوت كردند (υ)ـ اميرالمؤمنين7
شود تا مالي را كسب  شود؛ اگر روشن شد كه مفلس است و نيازمند، رها مي مي

از هر يك از روايات . )19، ص 1، ح 3، ج  ه1404صدوق، (» )و دين خود را ادا نمايد(كند 
  .شود الذكر مشروعيت زندان استنباط مي فوق
  

  اجماع فقهاي اسلام بر مشروعيت زندان
يكي ديگر از دلايل مشروعيت زندان اجماع است؛ البته از بين آثار به جا مانده 
از فقهاي متقدم و متأخر اماميه بطور مستقل موضوعي تحت عنوان اثبات 

خورد؛ ليكن با استقرا در آراي  اد به اجماع به چشم نميمشروعيت زندان با استن
نتيجه . اند يابيم كه تقريباً تمامي فقها در مواردي به زندان حكم داده ايشان در مي

اينكه در مشروعيت زندان از نظر فقهاي شيعه اختلافي نيست؛ زيرا اگر زندان از 
ين از زبان زيعلي يكي از همچن. دادند نظر ايشان مشروع نبود، هرگز بدان فتوا نمي

دانشمندان حنفيه، بطور مقيد نقل شده است كه او ضمن بيان ادله زندان، از كتاب 
و سنت، اجماع را هم بر آنها افزوده و گفته است صحابه بر اين مطلب اجماع 

اند و بار ديگر بدون قيد از زبان شيخ سليمان و شيخ زكريا كه هر دو از  نموده
اشند، بازگو شده است كه آنان ضمن شمارش اقسام تعزير، ب فقهاي شافعي مي

كند  دكتر وائلي در تحليل اجماع مذكور بيان مي. اند زندان را نيز به شمار آورده
اين اجماع نسبت به ما، اجماع منقول است و اول چيزي كه بايد سؤال كرد، اين «

 آن اجماع عام به است كه آيا وجود چنين اجماعي امكان دارد؟ زيرا اگر منظور از
نهايت دشوار است، و اگر منظور اجماع  معناي اتفاق است كه بدست آوردن آن بي

صحابه و يا مجتهدان مذهب باشد، چون ما از صحابه دور هستيم و آنان متفرقند 
و رأي بعضي از آنان براي ما معلوم نيست، باز اشكال ياد شده در اين جا نيز به 

پذير باشد، براي ما به منزله خبر  ن گونه اجماع امكانحتي اگر اي. آيد وجود مي
پذير باشد و از  واحد است و به طور خلاصه بايد بگوييم اجماع صحابه اگر امكان

  كنندگان عادل و موثق باشند، آن اجماع  راه خبر واحد به ما نقل شود و چنانچه نقل
  .   )116، ص 1362وائلي، (» كند براي ما حجيت پيدا مي
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  وعيت زندان از ديدگاه عقلمشر
دليل چهارم بر مشروعيت زندان عقل است، عقلا بر ضرورت حفظ نظام 
. اجتماعي و جلوگيري از مفاسد و ضرر رساندن به ديگران اتفاق نظر دارند

در واقع . باشد استيفاي حقوق مردم و رعايت مصلحت همگاني بر حاكم واجب مي
ار كرده، حق را به صاحبش برساند و حاكم منصوب شده است تا عدالت را برقر

اگر كسي از اداي حق امتناع ورزيد، اجبار وي بر اداي حق به عنوان مقدمه واجب 
بر حاكم است كه حتي اگر «نويسد  شيخ احمد نراقي مي. گردد بر حاكم واجب مي

. )232، ص 2، ج  ه1415نراقي، (» زندان ندارد، زنداني خويش را به زندان سلطان ببرد
كنند؛ ليكن از  ان طور كه ملاحظه شد، ادله اربعه بر مشروعيت زندان حكم ميهم

هاي شديدي را بر زنداني، خانواده  آنجا كه در اغلب موارد زندان لطمات و آسيب
سازد، بررسي موارد بكارگيري زندان در  وي و لاجرم بر پيكره اجتماع وارد مي

وضوعه بشري خالي از فايده اسلام و مقايسه جايگاه آن در شرع و قوانين م
  .باشد نمي
  

  موارد استفاده از زندان در اسلام
نجم الدين طبسي در تأليف بسيار جامع خود كه بر اساس تحقيقات عميق و 

بندي كلي، بكارگيري حبس  تتبع در منابع روايي معتبر انجام گرفته، در يك تقسيم
ـ دزدي؛    2ـ قتل؛ 1: تند ازرا در اسلام به چهارده مورد تقسيم كرده است كه عبار

ـ ترك واجبات و ارتكاب 5ـ دشنام، آزار و افترا؛ 4ـ آزار جسمي غير از جرح؛ 3
ـ رفتارهاي ناهنجار و حبس 7ـ سحر و ديگر اعمال مشابه آن؛ 6محرمات؛ 

ـ مسائل 11ـ شرب خمر؛ 10 فحشا؛  ـ9ـ ارتداد؛ 8محكومان به حدود الهي؛ 
ـ كارگزاران و كارشناسان خائن؛  13ت با دولت؛ ـ دشمني و مخالف12زناشويي؛ 

  .ـ حقوق مالي14
تر موارد زندان را در  تر و جامع بندي جزئي ناگفته نماند كه ايشان در تقسيم

. صد و هفت مورد احصا نموده و به بررسي دلالت آيات مربوطه پرداخته است
اكاوي نموده و وي همچنين روايات مورد استناد را از نظر دلالت و درستي سند و
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فتاواي فقهاي فريقين و موارد اتفاق و اختلاف را نيز مطرح كرده و در بخش دوم 
  .1پرداخته است به بيان حقوق زنداني و احكام زندان 

در اين نوشتار به جهت خودداري از اطاله كلام از شرح تفصيلي آنها صرف 
اردي كه در مورد حبس مو«كنيم  نظر نموده، به بيان اين جمله از ايشان اكتفا مي

ذكر كردم، واقعاً همه آنها موارد حبس نيست؛ بلكه تمام عناويني كه تحت عنوان 
حبس در آراي اسلامي بود، يك جا جمع آوردم تا با گزينش استدلال درست بتوان 

اي از  هر جزئي از احكام اسلام كه به عرصه. موارد لزوم حبس را تعيين نمود
متعلق است، تنها زماني نتيجه صحيح و كامل به بار هاي حيات اجتماعي  عرصه

آورد كه همه اين احكام بر تمام حيات اجتماعي تطبيق و پياده شود، مجموعه  مي
دهد، مگر با وجود حكومت اسلامي  احكام زندان، نتيجه تربيتي و عملي خود را نمي

، 1382بسي، ط(» هاي حيات جامعه تحقق بخشد كه همه احكام اسلام را در تمام جنبه
  .  )23ص 

  
  مقايسه جايگاه زندان در شرع و قانون و مجازات اسلامي

وضع مجازات زندان يا حبس در قوانين ايران به عنوان كيفري براي انواع 
 كه بر 1304گردد، در قانون مجازات عمومي مصوب   بر مي1304جرايم به سال 

:     است كه عبارتند ازبيني شده گرفته از حقوق فرانسه بوده، سه نوع حبس پيش
ـ حبس مجرد 2؛ )، مجازات جنايت12ماده (ـ حبس مؤبد و موقت با اعمال شاقه 1
  ).، مجازات جنحه مهم و كوچك9ماده (ـ حبس تأديبي 3؛ )، مجازات جنايت8ماده (

ها تعديل   مجازات1352 قانون مجازات اسلامي مصوب 8در اصلاحيه شماره 
  ت، جنحه و خلاف كلاسه شد و حبس با اعمال شاقهشد و جرايـم در سه نوع جناي

  . )72، ص 1383گودرزي، (و حبس مجرد از قانون جزاي اسلامي حذف شد 
 تعيين نوع 1361پس از انقلاب اسلامي در قانون مجازات اسلامي مصوب 

 در چهار نوع حدود، قصاص، 7ها طبق ماده  حبس در قانون از بين رفت و مجازات
بندي شد؛ مجازات حبس هم در حدود و هم در تعزيرات  قسيمديات و تعزيرات ت

                                                 
   .ان رجوع شود براي اطلاعات بيشتر به حقوق زنداني و موارد زند-1
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بيني شد و براي برخي از جرايم مانند خيانت در امانت، سرقت، افترا مجازات  پيش
  .شلاق در نظر گرفته شد و در واقع توسل به حبس كاهش يافت

ها  هاي بازدارنده به عنوان قسم پنجم به مجازات مجازات1370در قانون مصوب
در سال .  زندان نيز از مصاديق آن بر شمرده شد17گشت و مطابق ماده افزوده 

 در قوانين جزايي مجازات، زندان احيايي دوباره يافت و مجازات جرايمي كه 1375
 شلاق در نظر گرفته شده بود، تبديل به كيفر حبس و گاه حبس 1361طبق مصوبه 

در اعمال  كيفر حبس به همراه شلاق شد و البته ما شاهد رژيم اختيار قاضي 
شديم كه طبق آن قاضي با توجه به شخصيت متهم، طريقه ارتكاب جرم و انگيزه 

به . )99همو، ص (نمايد  مجرمانه ميزان حبس را از بين حداقل و اكثر انتخاب مي
ترين  وسيله در سطح وسيعي به كار  دنبال قانون مورد بحث زندان به عنوان سهل

ها و اجتماع شده، قوه   سوء آن دامنگير افراد، خانوادهگرفته شد و آثار و تبعات
بر اين اساس عالمان اسلامي به . قضاييه را با معضلات متعددي مواجه ساخت

نگريسته و از زندان  هاي سالب آزادي در سيستم كيفري به ديده منفي مي مجازات
  .برند به عنوان دانشگاه جرم نام مي

نظر شريعت و قانون در مورد زندان وجود بايد به تفاوتهايي كه ميان وجه 
دارد، توجه كرد كه در اين صورت امتيازات تشريع اسلامي از لحاظ اصالت و 

  .شود برنده بودن در ميدان اصلاحات كيفري نسبت به قانون كاملاً معلوم مي
داند؛ چه جرايم  مثلاً قوانين وضعي، كيفر حبس را براي انواع جرايم مشروع مي

كشاند و با مصالح آن ارتباط دارد و  يان جامعه را به سقوط ميبزرگي كه ك
سازد مثل قتل، و چه گناهان كوچكي كه از نظر آثار  هاي آن را متزلزل مي پايه

چندان مهم نيستند، مثل فروش يك بسته سيگار به بيشتر از نرخ دولتي، اين باعث 
 چون نوع كيفر يكي اهميت جلوه كند شود كه گناه در نظر افراد گناهكار بي مي

اگر هم گفته شود اختلاف مدت زندان مجرم را متوجه اهميت مسأله كرده از . است
دارد، در پاسخ بايد گفت اولاـً وحدت نوع كيفر از اشكالات است؛ ثانياـً  گناه باز مي

گيرد، نوعاً طول مدت از  هاي مختلف انجام مي با توجه به عفوهايي كه به مناسب
همچنين قانون در عين حال . شود  دارندگي كيفر نابود مي حالت بازرود و  بين مي

اندازد، همان گونه  كه افرادي را كه به انوع گناهان ممارست دارند به زندان مي
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سازد؛ در  اند، مشمول زندان مي افرادي را كه تصادفاً در موضع جرم قرار گرفته
تا،  عوده، بي(سان نيستند حالي كه اين دو از نظر خصايص رواني و كرامت نفس يك

  .)210، ص 1362؛ وائلي، 732، ص 1ج 
اند و آنهايي كه در انجام جرم  بزهكاراني كه براي اولين بار مرتكب جرم شده

اند، همه  اند و اشخاصي كه به اعمال حرام كم اهميت اقدام كرده تخصص پيدا كرده
اي   همه آنها به گونه ارهشوند و كيفر درب و همه براي مجازات به زندان انداخته مي

  :گردد و اين وضع خطراتي را در بر دارد يكسان اجرا مي
مانند و جامعه از بازده  ـ علاوه بر اينكه افراد زنداني از كار و فعاليت باز مي1

شود؛     شود، هزينه سنگيني نيز بر خزانه دولت تحميل مي  فعاليت آنها محروم مي
رادي كه با انواع تخلفات ممارست داشته و در انجام ـ زندانيان تازه كار توسط اف2

ـ نيروي بازدارنده وجود ندارد، زيرا 3شوند؛  اند، فاسد مي جرايم مهارت پيدا كرده
 كوتاهي با ارتكاب مجدد جرم به  تجربه نشان داده است كه مجرمان به فاصله

 آنها به شود و ـ حس مسؤوليت در نهاد مجرمان كشته مي4گردند؛  زندان باز مي
يابد؛   ـ تسلط افراد خلافكار فزوني مي5شوند؛  پروري سوق داده مي بيكاري و تن

  .آيد ـ سطح بهداشت و اخلاق پايين مي6
از سوي ديگر امروزه سيستمهاي قضايي جوامع مختلف كه فاقد كيفر حدود و 

 لذا مشكلات. اند باشند، مجازات زندان را در سطح وسيع به كار گرفته قصاص مي
  .زندانها چند برابر شده است

  امـا در قوانين كيفري شريف اسلام به دو علت اين عيبها و ايرادها وجود ندارد؛
  

زيرا شريعت اسلام در جرايم اصلي كه گناهان حدودي و قصاصي ناميده 
  .شوند، هيچ وقت مجازات زندان را مقرر نكرده است مي

كرده است كه دو سوم مجموع استاد عبدالقادر عوده با آمارهاي دقيق ثابت 
باشند و با  دهند كه مشمول حدود و قصاص مي گناهان را جرايمي تشكيل مي

پرداخت ديه و يا تازيانه زدن و سنگسار كردن تعيين شده است و يك سوم از 
  :گردد ماند كه آن هم به دو قسمت تقسيم مي مجموع گناهان باقي مي
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ه داشتن وي براي كشتن، ارتداد زن، ـ تخلفات مهم مانند گرفتن مقتول و نگ1
دزدي كردن براي سومين بار و يا جرايم ديگري از اين قبيل كه شريعت درباره 

بعضي از آنها تا . آنها مجازات زندان را بطور نامحدود و ابد معين كرده است
ظاهر شدن توبه بايد در حبس بمانند و بعضي ديگر تا لحظه مرگ حق خارج شدن 

 است  دارند، بدين جهت جا ندارد كه گفته شود زندان در اسلام كيفرياز زندان را ن
مانند و امكان  كه نيروي بازدارنده ندارد؛ زيرا اين گونه افراد هميشه در زندان مي

  .برگشت به گناه براي آنها وجود ندارد
دهد   ترجيح مي ـ جرايم كوچك و كم اهميت كه موجب تعزير هستند، شريعت 2

كثر آنها تازيانه زده شود و اگر فرض كنيم كه نصف آن جرايم كه در مورد ا
گيرد، نزديك به پانزده درصد تخلفات  كيفرشان از طريق تازيانه زدن انجام مي

هاي حبس، جريمه نقدي و تبعيد اجرا گردد  ماند كه در مورد آنها بايد كيفر باقي مي
  .شوند حكوم ميكه با اين حساب درصد بسيار كمي از خطاكاران به زندان م

هاي كيفري اسلام هماهنگ  تعريف جرم و تعيين نوع مجازات بايد با سياست
هاي اصلاحي و تربيتي را در  شود اهداف و برنامه باشد در غير اين صورت نمي

  .مورد مجرمان به كار گرفت
تربيت و اصلاح . هاي كيفري اسلام اصل بر محدوديت جرايم است در سياست

شناسي اسلام است؛ زيرا تعريفي كه اسلام  هيت و ديدگاه انسانمجرم بر مبناي ما
انسان در اسلام خليفه االله و . كند از انسان دارد، با تعاريف ديگر مكاتب فرق مي

  .حامل امانت الهي است
 انساني زنداني نيز از مسلمات شرع مقدس اسلام است؛ لذا  در نظر گرفتن شأن

گرايانه   به مجرمان رويكردي اصلاح(υ)مانچهارده قرن قبل از اين، نگاه معصو
بايد  هاي زندانها نيز  نامه داشته است، لذا وضع قانون مجازات اسلامي و آيين

  .بيانگر ديدگاه اسلام به شأن انساني زنداني باشد
بر اساس نظام تربيتي اسلام، در مسجد به عنوان نخستين پايگاه   (ρ)پيامبر

البته در آن . آمد لاح و توبه مجرمان بر ميمدرسه تربيتي اسلام در صدد اص
رفت و علاوه بر نماز و عبادت  دوران، مسجد مقر حكومتي ايشان به شمار مي

هاي جنگي و سياسي، امور مربوط  امور ديگري از جمله آموزش، تبليغ، مشاوره
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گرفت، از آن جهت كه در  المال امر مهم قضاوت نيز در مسجد صورت مي به بيت
اي براي زنداني كردن مجرمان وجود نداشت، در موارد  محل ويژهآن دوران 

بستند و اين حبس بيشتر  مقتضي، افراد گناهكار را به صورت موقت در مسجد مي
به معناي محدود كردن آزادي فرد و جلوگيري از تصرفات او بوده است و همان 

توبه از اين فرصت مناسب درصدد تهذيب، اصلاح و  طور كه بيان شد، حضرت
  .آمد مجرم بر مي

اش را در افكار ديگر رسولان الهي  هاي اصلاحي اسلام در نظام كيفري انديشه
دانان و  و فقها، حقوق (υ)و پيشوايان ديني چون امام علي چون حضرت مسيح

  .   توان مشاهده كرد انديشمنداني چون غزالي، سقراط و افلاطون نيز مي
هاي اصلاحي، روح انصاف را در تأمين و  ندانبه عنوان بنيانگذار ز (υ)امام علي

اداره معاش، حفظ حيثيت انساني و به طور كلي در تمام شؤون زندگي زنداني 
وصاياي . داد نمود و آنان را مشمول رعايت و رأفت خويش قرار مي ملاحظه مي

اي از تعاليم آن جناب را  حضرت در مورد رفتار با قاتل خود، ابن ملجم جلوه
 و ائمه (ρ)در پرتو تعاليم پيامبر. گذارد فظ حقوق زنداني، به نمايش ميدرباره ح

 يةآ. گيرد السلام است كه نظرات فقها در حفظ حقوق انساني زنداني شكل مي عليهم
برداري از غرب دانسته،  االله شاهرودي نيز بكارگيري زندان را در سطح وسيع، كپي

ز موارد كه امكان جايگزين مناسب بكار بردن و دادن حكم زندان را در بسياري ا
داند  ها و كيفرها در اسلام ناسازگار مي براي آن وجود دارد، با فلسفه مجازات

  .  )140، ص 1383پورهاشمي، (
اند، همگي بر حق احترام  مهمترين قوانيني كه در زمينه حقوق بشر نگاشته شده

ز اين حق را در بند اند، بيانيه جهاني حقوق بشر ني به شأن انساني تأكيد كرده
المللي حقوق مدني و سياسي نيز  ماده ده ميثاق بين. نخست خود قرار داده است

با هر انساني كه از آزادي محروم شده، بايد طبق شؤون انساني و با : كند اعلام مي
  .احترام به حيثيت بر آمده از شخصيت انساني او رفتار كرد

 را مانند بيماري كه محتاج درمان     قانونگذار بايد مجرم«گويد  افلاطون مي
، 1348دانش، (» است بنگرد و به او ياد دهد كه چگونه از ارتكاب گناه خودداري كند

  . )13ص 
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همان طور كه در مباحث قبل بيان شد، بر خلاف قوانين موضوعه بشري 
كاربرد زندان در شرع مقدس اسلام در سطح محدود است و اسلام به حكم 

واقع به عنوان كيفر ثانوي، عقوبت زندان را تشريع نموده و بيشتر اضطرار و در 
  .جنبه اصلاحي و تربيتي را مدنظر داشته است

تواند اسلام را  اين برداشت از ديدگاه شرع، قانون و جرم برداشتي است كه مي
اي زنده، پويا و كريم از اسلام مردم  ه در دنياي امروز احيا كند و با معرفي چهر

  .ان را به خود جذب نمايدتشنه جه
  

  زيان زندان
كننده  تواند تأمين زندان به صورت كنوني آن و با توجه به آثار زيانبارش نمي

تحقيقات انجام شده نيز . اهداف اصلاحي و تربيتي اسلام از تشريع مجازاتها باشد
از افراد به طور مرتب مرتكب جرم شده و به زندان %  29مؤيد اين مطلب است كه 

دار   يابيم كه زندان نه تنها براي افراد سابقه بدين ترتيب در مي. اند زگشت نمودهبا
از % 29 سال ثابت بوده است يعني 5زيرا اين آمار در طي (دهد،  كاري صورت نمي

، بلكه ساير زندانيان يعني زندانيان بدون سابقه را نيز به طور مستقيم در )افراد
تواند مكان  با اين وصف زندان نمي. دهد هاي غلط آن قرار مي معرض آموزش

  . )12، ص 1378زينالي؛ (اصلاحي و تربيتي باشد 
شناسان نيز غالباً تكرار جرم را  علماي علم حقوق و جزا، روانشناسان و جامعه

زاييده رژيم غلط كيفري و عدم پيروي از اصول نوين علمي به جهت اداره كردن 
  .اند ها دانسته زندان

فزون زندانيان در كشور، علاوه بر انتقال فرهنگ زندان به جامعه، افزايش روز ا
تبعات اقتصادي، اجتماعي و سياسي متعددي را به دنبال داشته، آثار سوء بر 

ها را به سمت اضمحلال و فروپاشي  گذارد و خانواده زنداني و خانواده او مي
ازده او محروم شود و جامعه و خانواده از ب دهد؛ زنداني بايگاني مي سوق مي

ها و استعدادهاي او  شوند، نقش توليدي و اقتصادي وي از بين رفته و قابليت مي
ماند و مهمتر اينكه خانواده او نيز با واسطه مجازات  منكوب شده، راكد مي
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شوند بدون اينكه جرمي مرتكب شده باشند و اين مسأله با اصل شخصي  مي
  .بودن مجازات در تعارض است

زاست و به عنوان يكي از معضلات بزرگ  ر زندان نهادي مشكلاز سوي ديگ
رود كه مشكلات آن گريبانگير همه افراد و اركان  جامعه اسلامي به شمار مي

  . جامعه اسلامي شده است
زندان به ويژه در خصوص محكومان بلند مدت مشكلات اداري و فني بسياري 

شاش را براي مسؤولان به از جمله جلوگيري از فرار زندانيان و شورش و اغت
  . آورد وجود مي

مشكل ديگر مسأله ازدياد جرم به ويژه تكرار جرم است، زيرا با وجودي كه 
مجازات زندان بر مبناي اصلاح و پيشگيري از گناه تشريع شده، در عمل اين 

كند كه در صدد بالايي از زندانيان پس  تجربه ثابت مي. اهداف را تأمين نكرده است
بنابراين به جاي بكارگيري . گردند وران محكوميت دوباره به زندان باز مياز طي د

بايد به فكر  ترين راه مجازات،  الوصول كيفر زندان در سطح وسيع، به عنوان سهل
پيشگيري از وقوع جرم بود، زيرا زندان به صورت فعلي نه تنها نتوانسته است 

نمايد و از وقوع جرم پيشگيري نقش اصلاحي، تربيتي و بازدارندگي خود را ايفا 
لذا . افزايد نمايد، بلكه خود به عنوان دانشگاه جرم ظاهر شده، بر وسعت درد مي

بايد به عنوان كيفر ثانوي، در سطح محدود و در موارد منصوص  كيفر زندان مي
گيري از وقوع جرم  پيش. آن هم در چارچوب شرع مقدس اسلام، بكار گرفته شود

هكاري جهت كاهش استفاده از كيفر زندان و بالتبع كاهش تبعات نيز به عنوان را
  .رسد سوء ناشي از آن از سوي ديگر، ضروري به نظر مي

ها در نظر گرفته شده و كاركرد دستگاه  اگر بپذيريم كه قانون براي تبيين جرم
هاست و زندان ابزار اين بازدارندگي است، آنگاه بايد شكست  كيفري كاهش جرم

 سال 15 تصديق كنيم و به عبارت بهتر بايد از اين بابت تعجب كنيم كه از زندان را
   .پيش بدين سو اعلام شكست زندان همواره با حفظ زندان همواره بوده است
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  گيري نتيجه
مثل رجم (، بدني )مثل ديات(هاي مالي  ـ نظام كيفري اسلام كه شامل مجازات1

 لطف خداوند منان به انسان        باشد بيانگر رحمت و و تعزيرات مي) و قصاص
شود و آيات قرآن كريم،  و بشريت است؛ زندان از مصاديق تعزيرات محسوب مي

  .نمايد السلام، عقل و اجماع نيز مشروعيت آن را اثبات مي سيره معصومان عليهم
 و خليفه اول به معناي خاص آن، و به شكل كنوني (ρ)ـ زندان در زمان پيامبر2

بستند تا تكليفشان روشن   مجرمان را در مسجد مي(ρ)و پيامبروجود نداشت 
گردد، ليكن رفته رفته با وسعت جامعه اسلامي و نياز حكومتي، اولين بار زندان 

  .  يا عمر ساخته شد(υ)توسط حضرت علي
هاي اصلاحي و تربيتي در تشكيلات زندان بود  گذار انديشه  پايه(υ)ـ امام علي3

از جمله حدود ( جرايم، صدور و اجراي احكام واقعي اسلام و با رسيدگي سريع به
در زمان شهادت ايشان در . نمود از زندان در موارد معدود استفاده مي) و قصاص

  سراسر مملكت اسلامي فقط يك زنداني وجود داشت كه آن هم ابن ملجم
  .شد  در شرايط كاملاً انساني محافظت مي(υ)بود كه بر اساس سفارش امام علي

باشد، ليكن در قوانين  ـ موارد بكارگيري زندان در شريعت معدود مي4
ترين ابزارهاي مجازات در سطح  الوصول موضوعه، زندان به عنوان يكي از سهل

اي را براي قوه قضاييه و  وسيع بكارگرفته شده است و اين امر مشكلات عديده
ها و  امنگير خانوادهحكومت اسلامي بوجود آورده است و تأثيرات زيانبار زندان د
  .جامعه اسلامي گرديده و گسترش جرايم را در پي داشته است

ـ پيشگيري از وقوع جرم به عنوان راهكاري در جهت كاهش جرم و مجازات 5
و بالتبع به كارگيري زندان، هم در حقوق پيشرفته اسلام ملحوظ است و هم از 

 ساختار اقتصادي، شود و از آنجا كه وظايف ذاتي قوه قضاييه محسوب مي
فرهنگي و حتي سياسي جوامع، در ميزان جرايم تأثير به سزايي دارد، اصلاح 
ساختار موجود مبتني بر اصول متعالي شريعت مقدس اسلام تأثير قابل 

  .اي در پيشگيري از وقوع جرم دارد ملاحظه
شناسان به شكست زندان در تأمين مصالح  دانان و جامعه ـ فقها و حقوق6

لذا قانونگذار بايد در بازبيني و . اند  و تحقق عدالت اجتماعي اذعان نمودهعمومي
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اصلاح قوانين موجود، پيشگيري از وقوع جرم، دفع اثرات زيانبار زندان و كاهش 
تعداد زندانيان را مدنظر داشته، و جايگاه، توبه را در تخفيف مجازات و كمك به 

  .اصلاح مجرمان تبيين نمايد
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  Ĥخذمنابع و م
  

 القرآن الكريم 
 مدرسه الامام  قم، ،المقنع ،محمدبن علي بن الحسين بن بابويه قمي،ا 
  ه1415، (υ)الهادي
دانشگاه تهران، چاپ تهران، ،  اختصاصييحقوق كيفرپاد، ابراهيم،  

 1348دوم، 
، تهران، زندان هنر تنبيه يا مجازات قانونيپورهاشمي، سيد عباس،  

 1383چاپ اول، 

، قم، مؤسسه النشر دعائم الاسلاملمغربي، النعمان بن محمد، التيميمي ا 
  تا الاسلامي، بي

، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيهالدين،  جبعي العاملي، زين 
   ه1411 بيروت، دارالفكر، چاپ اول،

تهران، ، دايره المعارف علوم قضايي  محمد جعفر،جعفري لنگرودي، 
 1363گنج دانش، 

انتشارات دانشگاه ملي تهران، ،  عقد كفالتني مددوره حقوق، همو 
 1357ايران، 
 1367گنج دانش، چاپ دوم، تهران،  ،ترمينولوژي حقوق،  همو 
  ه1418، دارالمعرفه، ، بيروتالبدايه و النهايهابن كثير، الدمشقي، الحافظ  
، وسائل الشيعه الي تحصيلي الشريعهالحسن،  بن العاملي، محمد حر 

  تا  العربي، بي ياء التراثبيروت، دارالاح
، قم، اعتماد، چاپ تحرير الاحكاممنصور الحسن بن يوسف،  حلي، ابي  

   ه1420اول، 
 دانشگاه تهران،، اه حقوق زندانيان و علم زنداندانش، تاج الزمان،  
 1368تهران، 
 1379چاپ دوم، قم، دانش، ، ترجمه نهج البلاغه  محمد،دشتي، 
  ه1415، قم، نشر البلاغه، كشاف محمود بن عمر، مخشري،ز 
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ي ربررسي آما ،نارون، محمدو محمدزاده، تورج  علي و زينالي، 
راه تهران، ، بازگشت مجدد زندانيان به عنوان شاخص اصلاح يا مجازات

 1378 ،تربيت
، بيروت، سنن ابي داوودالسجستاني، ابوداوود سليمان بن الاشعث،  

  تا دارالفكر، بي
   ه1406دارالمعرفه،  بيروت، ،وطالمبسشمس الدين،  سرخسي، 
 تا  بي،دارالجليل بيروت، ،نيل الاوطارالشوكاني، محمدبن علي بن محمد،  
، قم، جامعه من لا يحضره الفقيهالصدوق، ابوجعفر محمد بن علي،  

   ه1404مدرسين، چاپ دوم، 
مؤسسه تهران،  ، في تفسير القرآنالميزانالطباطبايي، محمدحسين،  

 بي تاالنشر الاسلامي، 
، بيروت، مؤسسه مجمع البيانطبرسي، ابي علي الفضل بن الحسن،  

  تا الاعلمي للمطبوعات، بي
  تا ، بيروت، دارالفكر، بيتفسير طبريطبري، محمد بن جرير،  
: ، مترجمانموارد السجن في النصوص و الفتاويطبسي، نجم الدين،  

، قم، بوستان سيد علي احمدي ابهري، بوذر ديلمي معزي و سيد هادي رمضاني
 1382كتاب، 

، بيروت، دارالاحياء تفسير تبيانالطوسي، ابوجعفر محمد بن الحسن،  
 تا التراث العربي، بي

   ه1390، تهران، دارالكتب الاسلاميه،  تهذيب الاحكامهمو، 
 1387تضويه، رالمكتبه الم تهران، ،المبسوط، همو 
مؤسسه الرساله، بيروت، ، ايي الاسلاميجن العالتشري ،عبدالقادر عوده، 

 تا بي
علي :  ترجمه،لكبيرامفاتيح الغيب فخرالدين محمد بن عمر، فخر رازي،  

 تا اصغر حلبي، تهران، اساطير، بي
 نيكو سرخوش و افشين جهان  :، ترجمهمراقبت و تنبيه  ميشل،فوكو، 

 1378نشر ني، تهران، ديده، 
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ر ، قم، مجمع الذخايمفاتيح الشرايعفيض كاشاني، محمد حسن،  
   ه1401اسلاميه، 

  تا ، بيروت، دارالكتب عربي، بيالمغنيقدامه، عبداالله بن قدامه،  
، بيروت، دارالفكر، سنن ابن ماجهالقزويني، ابي عبداالله محمد بن يزيد،  

  تا بي
 1365 انتشارات نشر، چاپ دوم،  تهران،،فلسفه حقوق  ناصر،كاتوزيان، 
، تهران، دارالكتب اصول كافيالكافي، ابن جعفر محمد بن يعقوب،  

  1388الاسلاميه، چاپ سوم، 
 تهران، نشر ،تاريخ تحولات زندان،  محمدرضاگودرزي بروجردي، 
 1383 ، چاپ اولميزان، 
  هـ1403، بيروت، الوفاء، چاپ دوم،بحارالانوارالمجلسي، محمدباقر،  
 1382نشر سرايس، چاپ پنجم، تهران، ، فرهنگ معين ،محمد معين، 
  ه1410 ،، قم، جامعه مدرسينهعالمقن ، ابوعبدااللهمفيد، 
، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ جواهر الكلامنجفي، محمد حسن،  
 1376سوم، 

، قم، چاپ (υ)، مشهد، مؤسسه ال البيتمستند الشيعهنراقي، سيد احمد،  
   ه1415اول، 

محمد حسن بكائي، تهران، دفتر نشر : ، ترجمهاحكام زندانوائلي، احمد،  
  1362لامي، فرهنگ اس

  


